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  چكيده
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  ه مقدم

كردستان به مركزيت سنندج بـه عنـوان يكـي از مراكـز             
مناسـباتي   ون زمين از دير باز داراي پيونـدها         تمدن ايرا 

ايـن منطقـه    . خاص با دولت هاي مركـزي بـوده اسـت         
همدان  كرمانشاه و  عراق كنوني، نواحي  برخي از    ةبعلاو

 چنـدين قـرن متـوالي       ،امروزي با نـام كردسـتان اردلان      
بـر  . اردلان بـود  متنفـذ    ن محلـي و   خانـدا  ةتحت سيطر 

ي اصلي اين حكومـت در      ها  هاساس روايات موجود پاي   
  . شهرزور شكل گرفته استةدر منطق عهد ايلخاني و

ــا،مقــارن اســتيلاي صــفويان ــي اردلان ب ــر لســ  بن طه ب
ي غربي وشرقي زاگرس به امارتي      ها  ههايي از دامن   بخش

 نقطـــه تلاقـــي   –مقتـــدر در كردســـتان جنـــوبي   
آنـان از  .  تبديل شـدند –عثماني  هاي ايران و   ريامپراطو

اين دوره تا پايان حيات سياسي خويش در عهد ناصري          
هـاي ايـن دو      كشمكش خواسته يا ناخواسته در جدال و     

اي كه در عهد قاجار      به گونه ،  امپراطوري شركت داشتند  
هـاي ايـران در ولايـات شـرقي         بازوي اجرايي سياسـت   

حكمرانـان اردلان از زمـان      . امپراطوري عثماني بودنـد     
جـز در    شاه عباس اول عنـوان ولقـب والـي گرفتنـد و           

 تا پايان حيات سياسي خويش اين عنوان        ،مقاطعي كوتاه 
  . جايگاه را حفظ نمودند و

ــاه و ــي  جايگ ــت سياس ــت  -اهمي ــايي، موقعي  جغرافي
ــتان اردلان در ــتراتژيك كردس ــاي امپراطــوري  اس مرزه

نفـذ كهنسـال اردلان     نفوذ خانـدان مت    عثماني، حضور و  
به وجود  نياز حكومت مركزي     ،ومقبوليت اجتماعي آنها  

 ،آنـان هـاي مـذهبي       تفـاوت  اين خاندان منتقد با وجود    
حاكميـت مركـزي مـديريت داخلـي آن         باعث شد كـه     

 ؛نمايدبا اختيارات ويژه به اين خاندان واگذار         ولايت را 
سوي حكومت مركزي از زمان صـفويه        اختياراتي كه از  

 ،ولات چندگانه در مرزهاي غربي ايران داده شده بود        به  
 را بـه ايجـاد يـك        ها ها و از جمله اردلان     نشين اين والي 

مــالي بــا تقســيمات خــاص  اداري و ،ســاختار سياســي
 سياسي درونـي سـوق داد تـا بـا توجـه بـه امكانـات و          

هاي خود به مديريت داخلـي قلمـرو درونـي           مقدوريت
هاي  طلبي هبرابر توسع  دريمات متخذه   صمت اين ايالت و  
  . عثماني وحاكم نشين بابان بپردازندامپراطوري 

جايگـاه كردسـتان درتقسـيمات      بـه   اين مقالـه ابتـدا       در
شـود و    منـابع اشـاره مـي     سياسي عهد قاجـار دربرخـي     

والي نشين  دروني  تقسيمات سياسي   و  ات  كسپس به بلو  
 درآمـدهاي ها و    اردلان كردستان پرداخته وميزان ماليات    

 شود و كاركردهاي سياسي و     مالياتي بلوكات بررسي مي   
هـا   محلـي اردلان   -نظامي ومالي حكومت بـومي     اداري،

 برآينـد  و گـردد  زي بررسي مي  درارتباط با حكومت مرك   
  .گردد گيري ارائه مي كلي تحقيق در نتيجه

 داراي كاركردهاي مهم    ،واليان اردلان علاوه بر مرزداري    
اداره قلمرو خود از آغاز داراي      آنها براي   . ديگري بودند 
در  يازدهم و  ةاي بودند كه از اواسط سد      تشكيلات ساده 

 اجتمـاعي دولـت     ، سياسـي  ،پي آشنايي با سيستم اداري    
اي در ايـن   به تغييـرات عمـده  و به تبعيت از آن      مركزي  

حيـات  آن توسعه    كه مهمترين پيامد   ساختاردست زدند 
 جديـد در    ب سياسـي  ايجاد مشاغل ومناس   شهرنشيني و 

  .  اردلان بود محليدستگاه حكومت
  

   قاجارةكردستان در تقسيمات داخلي ايران دور

هاي تمركزگـرا در هـر       ي پدرسالار و قدرت   ها  حكومت
قلمرويي، بـراي تسـهيل مـديريت و كنتـرل بيشـتر بـر              

مات  خويش، همواره به تقسي    ةسرزمين هاي تحت سلط   
 كـه بـا     تقسـيماتي . ندنز داخلي در قلمرو خود دست مي     

 ة رشد تمدني، بلوغ فرهنگي، ميزان قدرت و سلط        ةدرج
ايران به  . داشته است ي مستقيم   ا  رابطه ،آنها بر قلمروشان  

هاي داراي تمـدن و       ترين سرزمين   عنوان يكي از قديمي   
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هـاي گونـاگون      هـاي متعـدد متمركـز در دوره        حكومت
 هاي پيشين، بـا الگوهـا و اشـكال            به تبع تجربه   تاريخ و 

 ةكـه سـابق     داخلـي روبـرو بـوده      تي از تقسـيمات   متفاو  
 اوليه  ةو نمون  گردد  نخستين آنها به پيش از تاريخ باز مي       

  .ه استگرديد  مادها آغازة آن از دورةو تكامل يافت
 ةهاي حكـومتي در طـي دوران سـلط          بسياري از سلسله  

خويش، به دلايل متعـددي از جملـه نـاتواني در ايجـاد             
تصرفات و حكومت خـويش،      م ةالگوي جديد براي ادار   

هاي پيش از خـود بـه    همواره بر همان تقسيمات سلسله   
به طور مثال افشاريه، زنديه و      .  اين قلمرو پرداختند   ةادار

سـيزدهم   ة در سد  . بودند ها  حكومت اين   ةقاجار از نمون  
 به دليل نداشتن    ،ق كه قاجارها بر ايران مستولي شدند      .ه

 نيـز بـه سـبب     پيشيني در حكومـت داري و   ةهيچ تجرب 
عدم تسلط سياسي كامـل بـر تمـامي متصـرفات خـود،             
درامر حكومـت داري همـان ميـراث صـفويان را احيـا             

  )244:1348وديعي،( .نمودند
بـه    قاجار براي تسهيل امور سياسي، كشـور را          ةدر دور 

ايالات، ولايات، بلوكات، شهرها و قصبات تقسيم كرده        
منـابع و   ه در   ايـن رابط ـ  تنها اشارات موجـود در      . بودند
در   خارجي منعكس شـده و  و سياحاناي  سفرنامهمأخذ  

بـه جايگـاه سياسـي و       تـا حـدودي     برخي از اين منابع     
يمات سياسـي و كشـوري   جغرافيايي كردسـتان در تقس ـ  
ي  و منــابع مســتقل و مفيــدقاجــار اشــاره شــده اســت

ا در عهـد صـفويه      همچون تذكره الملوك ميـرزا سـميع      
 ساختار سياسي به جـز در       شكل نگرفته چرا كه سنت و     

 همچنان بر ميراث عصـر صـفوي اسـتوار          ،موارد جزئي 
دسـتخوش  در موارد بسياري نيز آن ساختار       . بوده است 

هايي بوده كه ارائه تصويري روشن       تغييرات و نابساماني  
سازد و ايـن امـر البتـه در حـوزه            را با مشكل مواجه مي    

ت  محلي با مشكلا   –ي بومي   ها  حكومتساختار دروني   
  .مضاعفي مواجه است

ــل دور    ــه در اواي ــل ك ــپار دوروي ــه گاس ــراي نمون  ة ب
شاه به ايران مسافرت كرده بود، ايـران را در آن             فتحعلي

: دانـد   ايالت بزرگ بـه قـرار زيـر مـي     9زمان مشتمل بر    
ــارس،   ــدران، عــراق عجــم، ف آذربايجــان، گــيلان، مازن

وي كه به تشـريح   . خوزستان، لرستان، كرمان و خراسان    
 ةپردازد در مورد نمون     يك از ايالات و حدود آنها مي       هر

  :گويد خوزستان و لرستان مي
 فارس و   ، عراق عرب  ةاين دو ايالت، كوچك و همساي     «

ــت. عــراق عجــم هســتند ــن ايال ــا كردســتان و  اي ــا ب ه
جا قلمرو حكومت محمـدعلي      كرمانشاهان به طور يك   

ــرزا اســت ــدورو( »مي ــزارش ). 14-11 :1348ل، ي از گ
توان چنين استنباط نمـود كـه كردسـتان در            ويل مي دور

هاي غربـي ايـران و  تـابع           زمان قاجارها يكي از ولايت    
 قاجاري كـه مقرحّكـومتش در كرمانشـاه قـرار           ةشاهزاد

البته قاجارها از زمـان فتحعلـي شـاه          .داشته، بوده است  
تلاش نمودند كه باحفظ تقسـيمات سياسـي پيشـين بـا            

سياســي را  يمات اداري و ايــن تقســ،يراتــيي تغرمختصــ
نفوذ شـاهزادگان    آنها را تحت سلطه و     قاجاري نموده و  

در  )165:1388 ،بهرامـي ( .اول قاجاري در آورند   ة  جرد
 هـاي كوچـك و     تيـره  سران طوايـف و    مراحل بعدي از  
 ،قـدرت آنهـا    محلـي و -خوانين بومي سپس از اعيان و  

 قاجــاري اســتفاده يامــرا تحــت كنتــرل شــاهزادگان و
در زمان حضور محمد علي ميـرزا دولتشـاه نيـز            .دنماين

لرسـتان تـا    همين روال در غرب كشور در خوزسـتان و   
برخي شاهزادگان  كردستان توسط دولتشاه و    كرمانشاه و 

همكـاري   بـا حمايـت و     واجـرا شـد     امراي قاجاري    و
 تعـداد   لامعمـو البتـه   . تداوم يافـت   محلي   -حكام بومي 
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هـاي واصـله از      رش مطـابق گـزا    هـا   حكومتو   ها ايالت
  .كم و زياد مي شده است ،منابع

ــدعلي  ــرگ محم ــس از م ــد    پ ــاه فرزن ــرزاي دولتش مي
شاه، قلمرو حكمراني او به چند حكومت نشين          فتحعلي

بــدين شــكل ايــران از نظــر تقســيمات . تقسـيم گرديــد 
  حكومـت نشـين شـد      15كشوري شامل چهار ايالت و      

ته در  ظـاهراً ايـن تقسـيمات پيوس ـ      ) 245:1348وديعي،(
 محمدشاه قاجـار، كنـت      ةحال تغيير بود چرا كه در دور      

آذربايجـان،  «: دوسرسي ايران را مشـتمل بـر ده ايالـت           
گيلان، مازندران، عراق عجم، فارس، كرمـان، خراسـان،         

دانـد كـه در رأس هـر          گرگان، كردستان و خوزستان مي    
كدام از اين ايالات حـاكمي بـا اختيـار مطلـق مـردم را               

 نمايندگان يـا مـأمورانش ماليـات را         ةوسيلچاپيد و ب    مي
كرد و هنگام جنگ، سربازان را نزد شـاه روانـه       جمع مي 

بر هوس شـاه يـا امتيـازي كـه           ها بنا   اين ايالت . نمود  مي
 و... كـرد     براي حاكم آن قائل است وسعتش تغييـر مـي         

شـهر، ناحيـه،     ديگـري ماننـد    خود به بخش هاي متعدد    
 ،دوسرسـي ( »سيم مي شدند  تق... دهكده و غيره     منطقه،
1348: 108-109( 

شاه كـه تقسـيمات اداري شـكل           ناصرالدين ةاما در دور  
 ةايــران ازجهــت ادار« تــري بــه خــود گرفــت  گســترده

تري تقسيم گرديد به طـوري        ولايات به قطعات كوچك   
) بيگلربيگـي (كه هر يك از آنها از جانـب يـك حـاكم             

 جهـت در هـر      واليان و حكّام ايران از هر     . اداره مي شد  
ــذالحكم و   ــوقي  و نظــامي، ناف ــور ملكــي، حق ــوع ام ن

 هـا نيـز مشـتمل بـر         هريك از ولايت  . العنان بودند  مطلق
 امور آنهـا محـول   ةشد كه ادار تري مي   تقسيمات كوچك 

ــه عهــد ــود...  حاكمــان كوچــك وةب محمدحســين ( »ب
  )15-14  :1312ميرزا،

 ةپولاك نيز در اشـاره بـه تقسـيمات داخلـي ايـران دور             
بـه  شاه از بيست ولايت حاكم نشين سـخن           ناصرالدين  

ميان آورده كه كردستان به مركزيت سـنه يكـي از ايـن             
 )296-29 5: 1361پـولاك، ( .ولايات بيست گانه اسـت    

 ارائـــه ق.ه1268/م1889در فهرســـتي كـــه كـــرزن در 
دهد، كردستان به مركزيـت سـنه در رديـف يكـي از       مي

آنچه از   )571: 1ج،1380كرزن،( ولايات مهم آمده است   
 مـورد بحـث   ةتقسيمات اداري قاجارها از آغـاز تـا دور   

شود اين اسـت كـه تفـاوت ميـان ايـالات و               حاصل مي 
ها ناشي از وسعت متغير آنـان         ولايات در برخي از دوره    

شـاهزادگان   ودست به دست شدن قلمرو ميان حكـام و     
 آن، ظـاهراً تفـاوتي      ة ادار ةبوده و گرنـه از لحـاظ نحـو        

نداشته و همگي، يا در دست شاهزادگان قاجاري        وجود  
هاي متنفذ محلي بـوده اسـت كـه در          و يا برخي خاندان   

امور داخلي خود تا حدود زيـادي اسـتقلال داشـتندونيز     
 قاجار اصول ثابـت و دائمـي        ةدر تقسيمات داخلي دور   

وجود نداشته و بسته به ميزان بيم و اميد شاه نسبت بـه             
 وسعت متصـرفات هـر ايالـت،        حكام، لياقت آنان و نيز    

  ).79:1369 ورهرام،( مداوم در حال تغيير بوده است
  

   قاجارةولايت كردستان و تقسيمات داخلي آن در دور

عمومــاً بــه معنــاي قســمتي از   قاجــارةولايــت در دور
نشـين و توابـع    مملكت بوده كه داراي يك شـهر حـاكم     

ولايـت كردسـتان كـه از شـرق بـه           . متعدد بـوده اسـت    
مركـز   خـاك ن، از جنوب به كرمانشاه، از غرب به         همدا

 سليمانيه و از شمال به خاك       وشهرزور  در  امارت بابان   
رسيد؛ خود مشتمل بر بيست و هشت محـل           گروس مي 

 مركزي شامل حسن آبـاد، ژاورود،       ةبود كه به يك حوم    
ــاد و هيجــده بلــوك شــامل اســفندآباد   گــاورود، اميرآب

، بانه، مريـوان، اورامـان      ، سقز )ئيلاق(، ليلاخ   )شكر علي(
لهــون، اورامــان تخــت، جــوانرود، كلاتــرزان، كــره وز، 

آبـاد، كرفتـو،      وار، اميرآبـاد، حسـن      ژاورود، پالنگان، بيله  
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آباد، خورخوره، سارال، هوباتو و قره توره تقسيم          حسين
  )371:1379مردوخ كردستاني،( .شد مي

ريخ تا. بود) سنندج(ركز اين ولايت شهر سنه يا       مقرّ و م  
در  ق.ه 1046مركزيت سياسي و بناي اين شهر به سال         

شـهر سـنندج در   . گـردد  صفي صفوي باز مـي     زمان شاه   
زمان واليان بعدي به خصـوص دردوره حكومـت امـان           

، بــا )بــزرگ(اول اردلان  )ق. ه1214-1240(االله خــان  
 چشـمگيري   يافته و رشـد     توسعه ،اهاي جديد احداث بن 
ايـن    )31-30 :1381سـتاني، وقايع نگـار كرد   ( پيدا كرد 

 ولايت در اغلـب مكتوبـات رسـمي آن زمـان، ولايـت            

  .شد  نيز خوانده مياردلان

ــ ــا ســنندج  ةحــاكم كردســتان از دارلايال  ةقلعــ(ســنه ي
 - كــه مركزيــت حيــات سياســيســنه دژحكــومتي در 

 ات و بـر بلوك ـ  ) اجتماعي خاندان اردلان تلقي مـي شـد       
ختيـار كامـل از     راند و با ا     تقسيمات داخلي آن حكم مي    

گـاهي  . كرد سوي خود حكّامي بر اين بلوكات تعيين مي   
 .برخي از اين حكّام از وابستگان فاميلي خان اردلان بود         

كـــه  ق.ه 1240بـــراي نمونـــه در ) 227:1996ريـــچ،(
خسروخان سوم بر تخت ولايت كردستان جلوس كرد،        

 .خان سپرد   حكومت جوانرود را به برادرش محمدصادق     
  ).127:1375سنندجي،(

هـا حكومـت بانـه، اورامـان لهـون و       از ميان اين بلـوك   
شـد   اورامان تخت به خوانين محلي آن مناطق سپرده مي  

ايـن لقـب در زمـان    . كه لقب سـلطان يـا سـان داشـتند        
كـه در نظـام اداري      ) پادشاه(صفويه در تقابل لقب پاشا      

شـد، بـراي تحقيـر        عثماني به حاكمان جـزء اعطـا مـي        
 .ه مــرزداران غربــي داده شــد  ســلاطين عثمــاني بـ ـ 

سلاطين اورامان همـواره بـه      ). 55-22 :1375سنندجي(
دليل موقعيت جغرافيايي وطبيعي خود كه صعب العبـور        

 ويژگـي خـاص آن بـودو نيـز بـه سـبب داشـتن                ،بودن

نيرومنـد؛ بسـياري از    اهر و جنگجويان سخت كوش، م ـ   
پرداخـت    از ،زده دست به طغيـان      دارالولايهعليه  مواقع  

موقعيـت اسـتراتژيكي    . زدنـد  باز مـي   يات ديواني سر  مال
 اورامان در مجاورت مرزهاي عثماني از يك سـو          ةمنطق

 از ديگـر  دارالولايه دربرابر  آنجاطين   سلا خليوقدرت دا 
جهـت دفـاع از مرزهـاي       بـه    آنـان باعث گرديد تا     سو،

 بـه ايجـاد     ،ايران وحفظ بنيان هاي قدرت داخلي خـود       
ين اتباع تحت فرمان خـود اقـدام        تر نيرويي از ميان زبده   

بسـاط   ي نگـه داري ايـن نيـرو و        هـا   هآنان هزين . نمايند
 ـ    هـاي مردمـي      از محـل ماليـات     احكمراني خود را غالب

 اورامـان از نظـر     ةاما از آنجـا كـه منطق ـ      .كردند تامين مي 
اقتصادي در مقايسه با بلوكات ديگر وضعيت مسـاعدي         

را با مشكلات   اين مسئله همواره حكام اورامان       نداشت،
كه از تامين ماليـات در       جايي ساخت تا  مادي مواجه مي  

به همين دليـل بخـاطر   . ماندند  باز مي دارالولايهخواستي  
برخي زياده رويهاي واعمـال فشـارهاي ماليـاتي كـه از            

 بـه دفعـات    گرفت، سوي حكام مركزي سنه صورت مي     
. زدنـد  نشـين سـنندج دسـت مـي        به طغيـان عليـه والـي      

نشـين اردلان كـه     هاي تـابع والـي        بلوك ةظيفترين و  مهم
خود نيز داراي تقسيماتي چون شهر، ده و قصبه بودنـد،           

آوري نيـروي نظـامي در مواقـع     پرداخت ماليات و جمع 
در واقـع آنـان بـه عنـوان        . مورد نياز براي دارلاياله بـود     

 اردلان تابع حكومت مركـزي بودنـد   نشين  واليتابعي از   
ن و واليـان اردلان همـان وظـايف         لذا در برابر حكمرانا   

تعـداد   .داشـتند ايـران   والي را در برابر حكومت مركزي       
اين بلوكات به هيجده وگـاه نـوزده بلـوك مـي رسـيده          
است كه اسـامي و موقعيـت و فاصـله آنهـا نسـبت بـه                

بـه  ) سـنندج (نشـين در سـنه دژ        مركزيت سياسي والـي   
  :شرح ذيل بوده است
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يك از بلوكات  موقعيت جغرافيايي هر -1جدول

   نسبت به حاكم نشين سنندج

 بلوكات رديف

موقعيت 
  جغرافيايي
 نسبت به سنه

فاصله بلوكات 
  تا سنه
 به فرسخ

 12 شرق اسفند آباد 1

 2 شرق ليلاخ 2

 5 شمال حسين آباد 3

 1 جنوب حسن آباد 4

 * 8-12 جنوب غربي امير آباد 5

 * 8-12 جنوب غربي پالنگان 6

 * 1-8 غرب كلاترزان 7

8 
ــاتو،   ــارال، هوب س

 قره توره
 10 شمال

 18 شمال غربي خورخوره 9

 18 شمال كرفتو 10

 24 شمال غربي تيله كو 11

 24 شمال غربي سقز 12

 24 غرب بانه 13

 18 غرب مريوان 14

 15 غرب اورامان تخت 15

 18 جنوب غربي اورامان لهون 16

 18 جنوب جوانرود 17

 10 غرب كره وز 18

 14 جنوب ژاورود 19

  )55-1375،22سنندجي(                                     
نسـبت بـه     دورترين و نزديك ترين نقاط مختلف اين بلوكـات        *

  .حاكم نشين سنندج منظور بوده است

   
 ة حكام محلـي اردلان در دور      كاركردهاي جايگاه و   

  قاجار 

ــي در رأس  ــت سياس ــي -مركزي ــومتي وال ــين  حك  نش
همان . ن، خاندان متنفذ محلي اردلان قرار داشت      كردستا

 حكومت آنها به دوران     ةتر اشاره شد، سابق    طور كه پيش  
حكمرانان ايـن سلسـله از   . گشت  قبل از صفويان باز مي    

عبـاس اول رسـماً تابعيـت صـفويان را اعـلام              زمان شاه 
والـي  « . گرفتند والياز سوي او عنوان و لقب        نمودند و 

عبـاس اول     د كـه از زمـان شـاه       شغل و سمتي خاص بو    
 قابـل ذكـر     ةنكت ـ) 124:1383رربورن،( .»معني پيدا كرد  

ــب    ــاريخ، اغل ــن ت ــيش از اي ــا پ اينكــه حكــام اردلان ت
ــوان ــه   عن ــتند از جمل ــان داش ــگ و خ ــون بي ــايي چ : ه

ــذربيگ،     ــگ، من ــاس بي ــگ، الي ــأمون بي ــربيگ، م خض
و پـس از آن نيـز كـه عنـوان           ... تيمورخان، هه لوخان و   

  .كشيدند د همچنان لقب خان را يدك ميوالي يافتن
ــاوين والــي، بيگلربيگــي، خــان و ةدر دور  صــفويان عن

) ي  ا خانـه   غير دولـت  (سلطان، چهار عنوان امراي سرحد      
والي به عنوان برترين منصب اين گروه، در سراسر         . بود

ــران مرزنشــين    ــار حكم ــه چه ــط ب ــران فق مملكــت اي
كردسـتان  هـاي عربسـتان، گرجسـتان، لرسـتان و            ايالت

ــياطــلاق  ــدگرد م ــرزا ســميعا،(ي ــان )5-4: 1368مي والي
چهارگانه، اختيارات وسيعي داشـتند امـا در عـين حـال            

بايست به شاه مملكت وفادار باشـند و بـراي اثبـات              مي
اين وفـاداري، پسـر و يـا بـرادر خـويش را بـه عنـوان                 

در مواقع ضرورت در    . گروگان به دربار صفويه بسپارند    
مي به دربار اهتمام ورزيده و براي شاه        ارسال نيروي نظا  

) 77-76: 1368مينورسكي،  ( .پيشكش و هديه بفرستند   
ــه   ــر دشــمنان خــارجي از جمل ــر در براب از همــه مهمت

تاورنيـه  . ها در حفاظت از مرزها، مرزداري كننـد    عثماني
 پادشـاهان كوچـكِ   «در توصيف جايگاه واليان، آنـان را        

واليـان اگـر    ) 149:1369 تاورنيه،( .»داند   مطاع مي  مقتدرِ
چه در ابتدا وابستگي اندكي به حكومت داشتند، امـا بـه       
تدريج با گسـترش نفـوذ تـدريجي صـفويان در قلمـرو       

اي كـه در   بـه گونـه  .  كاسته شدشانآنان، كم كم از قدرت 
حسين، واليان كردسـتان و لرسـتان تـا           زمان شاه سلطان  

  .حد بيگلربيگي تنزل مقام يافته بودند
اردلان با وجود فراز و فرودهايي كـه تـا اسـتقرار    واليان  
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قاجــار پشــت سرگذاشــته بودنــد، در دوران افشــاريه و 
.  خـود را حفـظ كننـد     زنديه توانستند تا حـدي جايگـاه      

 والـي كردسـتان     - از خسروخان دوم اردلان    براي نمونه 
 خسـروخان والـي     جـاه،   عالي( با عنوان    -در دوره زنديه  

 خـود مؤيـدي بـر ايـن         ه ك ـ  شده اسـت    ياد مي ) اردلان
پـس از اسـتيلاي     )647:1382آصف حسـيني،  ( ادعاست
 سلطنت ايران، بـه تبعيـت از        ةقاجارها بر اريك  سلاطين  

ميراث اداري صـفويان، بـالاترين مرجـع در رأس هـرم            
داراي عنـاويني چـون     قدرت سياسي و اداري همچنـان       

وي از  « .جاه بـود    جمپادشاه   عالم،   ة، قبل   االله  شاهنشاه، ظل 
تـر   تـر و مقتـدر   العنان ميع سلاطين عالم به رعايا مطلق ج

ــود و  ــي   ... ب ــي م ــك تلق ــانون مل ــش ق ــد حكم . »ش
هــا،  حــق ســلب حيــات، قضــاوت )617:1383مــالكم،(

 او بود و به قـول كـرزن         دِهمه در ي  ... ها و   ها، نهي   حكم
مقننّه، قضـائيه و اجرائيـه در وجـود او متمركـز          ةسه قو 
 رأس    علاوه بر او در پايين     )566 :1،ج1380كرزن،( .بود

هــرم، عناصــر ديگــري چــون شــاهزادگان، درباريــان و 
مســتوفيان درجــه اول، حكّــام ايــالات و ولايــات قــرار 

 .كردنـد   داشتندكه در اداره امور كشور، اعمال نفـوذ مـي         
اما در واقع قدرت آنان تنها تـابعي        ) 244:1351آدميت،(

تبـاع  از قدرت شاه قاجـار بـود و بـه آسـاني همچـون ا              
شان   فرودست ممكن بود موقعيت جاني، مالي و سياسي       

لذا در برابـر    . از سوي شاهنشاه مورد مخاطره قرار گيرد      
  .غضب شاه هيچ تضمين جاني و مالي نداشتند
 خويش در   ةشاهان قاجار كه از همان اوان استقرار سلط       

پي انحصاري نمـودن قـدرت در خانـدان خـود بودنـد،       
 امور ايـالات و ولايـت       ةادارشاهزادگان قجري را براي     

 ....مختلــف بــا القــابي چــون والــي، بيگلربيگــي و     
در اين زمينه از بعضـي      «رستادند و به اعتقاد لمبتون      ف مي

سلجوقيان را زنـده گردانيـده      داري    جهات آيين مملكت  
ــد ــفويان آن  ،بودن ــه ص ــمي ك ــر   رس ــدرا ب  .»انداختن

 كه با اين وجود در برخي از مناطق     ) 206:1377،لمبتون(
حكومت قاجار بنا به دلايلـي از جملـه نفـوذ فـراوان و              

 ة سلط  حفظ هاي محلي قادر به     اقتدار برخي از حكومت   
ــان از نخبگــان، خــوانين و   مســتقيم خــود نبــود، همچن

 آنجــا اســتفاده ةهــاي متنفــذ محلــي بــراي ادار خانــدان
به همين دليل بود كـه در كردسـتان، واليـان           . نمودند  مي
با حفظ سمت و جايگاه خـود، در ايـن          اردلان توانستند     

آنان بيش از سه ربـع قـرن        . ساختار سياسي باقي بمانند   
.  همچنان با عنوان والي ماندند     يهدر دوره سلطنت قاجار   

نگر اهميت و قدرت آنان در سيسـتم اداري           اين خود بيا  
ــت   ــن دوران اس ــي اي ــان اردلان در دوره . و سياس والي

بـراي   فـظ كردنـد و  قاجارها استقلال داخلي خـود را ح   
 كـه   داشـتند  كاركردهايي   ايران وظايف و  دولت مركزي   

  .دشو ميمترين اين كاركردها اشاره  به مهادامهدر 
  

  كاركرد اقتصادي 

هاي متعددي براي دربار پـر زرق و بـرق            قاجارها هزينه 
هـا و      آن از طريق ماليات    ةخويش داشتند كه بخش عمد    

رآمـدهاي غيـر    درآمدهاي ثابت و بخشي نيز از طريق د       
درآمـدهاي ثابـت از     . شـد   منظم يا سيورسات تامين مـي     

هـاي مسـتقيم، درآمـدهاي اراضـي         چهار منبـع ماليـات    
ها تـأمين      سلطاني، گمركات، اجاره بها و مقاطعه      ةخالص
هـاي    درآمدهاي غير ثابت نيز از محـل مصـادره        . شد  مي

 )72:1383،اجلالي( .آمد  ها فراهم مي    عمومي و پيشكش  
 ة حكومت مركزي و واسط    ةن به عنوان نمايند   والي اردلا 

ارتباط دربار با مـردم منطقـه وقلمـرو تحـت حكومـت             
تــرين كاركردهــايش بــراي دولــت  خـود، يكــي از مهــم 

آوري ماليات قلمرو خود بود كـه بايسـتي           مركزي، جمع 
اگـر چـه    . كـرد   سالانه در موعد مقرر به دربار ارسال مي       

هـاي داخلـي      بدر عـزل و نص ـ    در مواقع لزوم    قاجارها  
 وجـودِ نمودند، بـا      حكومت موروثي اردلان، مداخله مي    
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اين واليان اردلان همواره در قلمرو خود داراي اسـتقلال     
. گذار دولت قاجـار بودنـد       بوده اما در هر صورت خراج     
 اول قــرن ةدر نيمــ« :گويــد در ايــن زمينــه لمبتــون مــي

ختصـار  انوزدهم، ساختار مـرزي ايـران صـرف نظـر از           
ن به طور كلي با ساختار مرزي امپراطوري ايران         مرزي آ 

  : تفاوتي نداشت و شامل دو نوع ولايات بود
 ولاياتي كه حكّام آنان از طـرف حكومـت مركـزي            -1

شدند و كم و بـيش بـه طـور تنگاتنـگ بـه             منصوب مي 
 ولايات خراج گـذار،     -2.حكومت مركزي وابسته بودند   

ه را تصـديق    گذاران اقتدار ظاهري شا    تا زماني كه خراج   
ايـن امـر    . كردند، در امور داخلي خود مستقل بودنـد         مي

داران   در مورد تعدادي از رهبران قبايـل محلـي و زمـين           
يكـي از مقتـدرترين خـراج       . بزرگ نيز مصداق داشـت    

گذاران، والي اردلان بودكه واقعاً مستقل و خـود مختـار           
به طور كلي در سيستم مالياتي      ) 72:1377لمبتون،( ».بود
جارها، ميـزان ماليـات هـر ايالـت يـا ولايتـي توسـط              قا

گرديـد و     مستوفي كه در دربار قرار داشـت، تعيـين مـي          
هاي اقتصادي آن منطقه      مبناي تعيين اين مبلغ، توانمندي    

هاي كشاورزي،    هاي انساني، وسعت زمين     اعم از سرمايه  
  . بودجزآن تعداد احشام و اغنام و

ــا اواســط دور ــان ارةت دلان در گــردآوري  محمدشــاه، والي
مالياتهاي قلمرو خود، استقلال داخلي داشـتند يعنـي والـي           
توسط عمال زير دسـت خـود همچـون حكـام بلوكـات،              

هـا را از      مستوفيان، مباشران، مالكان، كدخدايان، اين ماليات     
ش گــردآوري كــرده و بــه مركــز ارســال يسراســر قلمــرو

مـت  اما از اين زمان به دليل ضـعف درونـي حكو      . نمود  مي
هاي حكومت مركزي در اين       اردلان و گسترش دخالت     بني

قلمرو، بـراي ايصـال و وصـول ماليـات مـأموراني روانـه              
كـه    چريكف، )254:2005وقايع نگار كردستاني،  (.شدند  مي

 در سـنندج    - غلامشاه خان    -در زمان آخرين والي اردلان      
والـي مزبـور در بـاب       « : گويد  باره مي   برد در اين    به سر مي  
اني خويش تسلط چنـداني نـدارد و از تهـران بـراي       حكمر

وصول و ايصال ماليات اشخاصي چند معـين گرديـده كـه            
ــار   ــأن مشـ ــف شـ ــث تخفيـ ــن باعـ ــت  ايـ ــه اسـ  .»اليـ

هـا بـه صـورت        آوري ماليـات    جمع )1379،190چريكف(
،  نقدي و جنسي بود و از اقشار متعدد از جملـه كشـاورزان        

تجار و بازرگانـان   وران،    گران، پيشه   ايلات و عشاير، صنعت   
هاي جنسـي كـه از كشـاورزان          ماليات. گرديد  اخذ مي ... و  

شد شامل نخود، جو، گندم، علوفه و محصـولات     گرفته مي 
از دامپروران و ايلات و عشاير نيـز محصـولاتي          . باغي بود 

هـاي زنـده، روغـن، كـره، دوغ،           چون اسب و دام و طيـور      
ير عـلاوه   ايـلات و عشـا    . شد  گرفته مي ... سرشير، كشك و  

بر ماليات سرانه به تعداد اغنام و احشام خود ماليات نقـدي    
مي دادند كه توسط رئيس ايل و عشيره به والي و عمـالش             

ميـزان ماليـاتي كـه       )271:1377،لمبتـون (.شـد   پرداخت مي 
گرديـد از زمـان       به صورت جنسـي اخـذ مـي        كشاورزاناز

  بـود  يه حدوداً يك پنجم محصولات كشـاورز      شا  فتحعلي
ــون،لم( ــولاً   و )276-275: 1377بت ــرفتن آن معم ــان گ زم

عـلاوه بـر    .هنگام برداشت محصول در اواخر تابستان بـود       
هاي ثابت مذكور، هر گاه كه حكومـت مركـزي بـا              ماليات
هاي پـيش بينـي       شد، يا برخي هزينه      خالي مواجه مي   ةخزان

آمـد، شاهنشـاه      نشده مثلاً هنگام نبردهاي ناگهاني پيش مي      
آوري ماليـات     و ولايات را موظف بـه جمـع        حكام ايالات 

  . ها مستمر و هميشگي نبود دريافت اين ماليات. كرد مي
هـا بـراي دربـار،        به طوركلي والي علاوه بر وصول ماليات      

خود نيز نوعي باج و خـراج كـه از آن بيشـتر بـه هـدايا و                  
. نمـود    مـي  پيشكش تعبيـر مـي شـد بـه شاهنشـاه تقـديم            

ها معمولاً در هنگـام        و پيشكش   هدايا )142:1383رربورن،(
 تبريـك   انتصاب خود والي، جلوس شاهنشاه و بـه منظـور         

كب شاهانه از قلمروش و يـا بـه         وبه او يا در مواقع عبور م      
گـاهي  . گرديـد   بايسـت تقـديم مـي        ديگر مـي   ةهزاران بهان 

ارزش و قيمت اين هدايا و پيشكش در ابقا و يا عزل والي             
بـراي نمونـه     )580 :1ج،1380كرزن،  ( .نقش مهمي داشت  

 ق.ه 1275شاه به كردستان در سـال     پس از سفر ناصرالدين   
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 در ارائــه – والــي وقــت اردلان -نــاتواني غلامشــاه خــان 
در . هداياي مناسب يكي از عوامل ظاهري در عزل او بـود          

ــكش   ــن پيش ــات اي ــب اوق ــمند   اغل ــداياي ارزش ــا و ه ه
برابـر  توانست والي را از تـوبيخ يـا تهديـد مقـامش در                مي
هـاي متعـددي كـه اغلـب اوقـات از             و شـكايت   هـا   هشكو

ــار    ــه گــوش درب ــردم ب ــاي نامناســب او توســط م رفتاره
  . رسيد، نجات بخشد مي

هـا    هـا و پيشـكش      اقدام والي در تقديم به موقع ماليـات       
شـد و    اش محسـوب مـي      اي مهم در ابراز وفاداري      نشانه

. آمد  اش به شمار مي     نيز عاملي در بقا و تداوم حكمراني      
ورزيـد   استنكاف مـي  اگر والي از پرداخت ماليات ساليانه 

و هيچ توجيهي از قبيـل سـيل و خشكسـالي و بلايـاي              
آورد، ممكـن بـود     نمي-شد   كه مانع اخذ آن مي-رايج  

به لشكركشي نيروهاي حكومت مركـزي و حتـي عـزل        
 ـ  . وي از مقامش بينجامد     دومـين عـزل     ةبراي نمونه بهان

ردلان، از حكومت عدم پرداخت بـه       خان والي ا    رضاقلي
  )266:1375سنندجي،( .موقع ماليات بود

استقلال داخلي واليان اردلان در قلمرو خـود منجـر بـه            
شـد كـه بـار        اي از سـوي آنـان مـي         ايجاد بساط شاهانه  

در واقـع والـي و   . افتـاد  هاي آن بر دوش رعايا مي     هزينه
ان هـاي خـود، بيشـتر از ميـز         عمالش براي تأمين هزينـه    

پرداختنـد و     درخواستي دربار به جمع آوري ماليات مـي       
 گرفتنـد    مـي  از اتباع خود بـه كـراّت هـدايا و پيشـكش           

ي والــي نيــز در ولايــت بــه انحــا )275:1375لمبتــون،(
بـراي نمونـه    . كنداز اتباع خود ماليات دريافت      ،مختلف
 شـورش كاروانسـرا،   ةخان اردلان پـس از غائل ـ     غلامشاه

تاد هزار تومان به اسم جريمه از       نزديك به سه سال، هش    
خـان    مردم سنندج ماليات گرفت و يا زماني كه رضاقلي        

والي اردلان، نتوانست محمود پاشاي بابان را به دسـتور          
دربار بر تخت سليمانيه مستقر سازد، پس از بازگرداندن         

 او، از مـردم     ةاو به سنندج بـراي تـأمين معـاش سـاليان          

ــان م  ــزار توم ــالي هشــت ه ــنندج س ــتس ــات گرف  الي
هـا واليـان       در طي ايـن سـال      )195-158 :1377باباني،(

توانسـتند   براي تداوم حكمراني خويش تا آنجايي كه مي  
هاي خود را در موعد مقرر به دربار          سعي داشتند ماليات  

ارسال كنند كه در هر شرايطي سنگيني بار آن بـر دوش            
اين مسئله گـاهي ممكـن بـود        . مردم فقير و بيچاره بود    

اي از اتباع آنان شود به خصوص         جر به مهاجرت عده   من
را  هـا  زماني كه واقعاً طاقت پرداخت برخـي از ماليـات  

هاي نقـدي كـه هـر         ميزان ماليات  2درجدول  . نداشتند
يك از بلوكـات مختلـف و همچنـين ايـلات و عشـاير              

  .كردند، نشان داده شده است مختلف پرداخت مي
  

وكات مختلف  ميزان ماليات پرداختي بل-2جدول

   ن اردلانشين والي

 بلوكات رديف

ميــــزان ماليــــات 
  پرداختي
 به تومان

  جمعيت
  به نفر

 32204 5600 بانه 1

 34024 6350 سقز 2

 14000 7102 اسفند آباد 3

 1600 522 كرفتو 4

 1060 1506 تيله لو 5

 8000 690 خورخوره 6

 26000 1650 مريوان 7

 4000 700 اورامان تخت 8

 4000 300 رامان لهوناو 9

 15000 4098 جوانرود 10

 2000 3614 )ليلاخ(ئيلاق 11

 2000 2614 كلاتزران 12

 2500 250 كره وز 13

 - 4314 ژاوه رود 14

15 
ــارال،   ــاتو، ســ هوبــ

 قراتوره
2620 12000 

 5000 2296 حسين آباد 16

 5600 2400 حسن آباد 17

18 
نگان، بيلـه   الاميرآباد، پ 

 وار
1336 4500 

  )58-37 :1375سنندجي، (                              
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 ميزان ماليات پرداختي ايلات مختلف تابع -3جدول 

   اردلاننشين والي

 نام ايل رديف
  جمعيت 
 به نفر

محــــــــل 
 سكونت

ــزان  ميـــــ
ماليــــــات 

  پرداختي
 به تومان

1 
عبــدالرحمن 

 بيگ
160 

دهات ملكي  
 امان االله خان

182 

2 
ايل بوره كـه    

 ايي
450 

دهات متفرقه  
 كردستان

60 

 1500 ايل بليلوند 3
ــاورود  گــــ

 ئيلاق
325 

 300 اسفند آباد 1000 پسر بيشه 4

 50 ئيلاق 300 تمر توره 5

 1200 دراجي 6
حسن آباد و   

 ئيلاق
735 

 300 سكور 7
دهات متفرقه  

 كردستان
44 

8 
ــيخ  شـــــــ

 اسماعيلي
 325 اسفند آباد 1060

 845 ئيلاق 1500 كرگه يي 9

10 
گيوه كـش و    

 خرات
1000 

دهات متفرقه  
 كردستان

214 

11 
گلبــــاغي و 

 زنيل
3000 

ــوره و  قراتــ
 مارال

145 

 1000 كويك 12
ژاورود و     

 كلاتزران
305 

 33 جوانرود 700 كشكي 13

 700 لر و كلاه كر 14
دهات متفرقه  

 كردستان
130 

 176 ئيلاق 600 لاله 15

16 
محمـــــــود 

 جبرئيلي
 185 ئيلاق 400

 375 حسن آباد 2000 مندمي 17

  )58-37: 1375سنندجي، (                                 

  كاركرد نظامي 

ي پيشـين، از داشـتن      ها  حكومتپهلوي،  ةتا ظهور سلسل  
با وجـود اينكـه     . سپاهي منظم و يكپارچه محروم بودند     

 برخـي از شـاهان قاجـاري    ،پهلويسلسله قبل از ظهور    
و يكپارچـه بـه كمـك       براي ايجاد سـپاه مـدرن، مـنظم         
 1362دوسرسـي، (.  زدنـد  بيگانگان دسـت بـه اقـداماتي      

107(  
تـوجهي   بـي . اما به دلايلي از انجام اين مهم بـاز ماندنـد       

هاي بيگانه و بسياري     پادشاهان قاجار و كارشكني دولت    
لذا آنان چـه    . از عوامل ديگر علل اصلي اين ناكامي بود       

اي هـاي داخلـي و چـه در نبرده ـ         در سركوب شـورش   
خارجي و دفاع از تماميت ارضي، متكـي بـه نيروهـاي            
چريكي و غير منظمي بودند، كه از طريق سربازگيري از          

ايـن امـر    . ميان ايالات و ولايات مختلف فراهم مي شد       
توسط رؤسا و حكام محلي به عنوان كـارگزاران دولـت      

بنـابراين  )140:1375لمبتـون، .(تگرف ـ  مركزي انجام مـي   
 محلـي از    -هاي مهم حكام بومي     يكي ديگر از  كاركرد    

آوري نيروي نظـامي سـواره و         جمله واليان اردلان جمع   
اين موضوع  . پياده و اعزام آن به مركز در مواقع نياز بود         

خود عامل مهمي در حفظ روابط آنان با دولت مركـزي           
  . شان بود و تداوم حكمراني

واليــان اردلان بــراي حفــظ قلمــرو خــويش بــه ســبب  
جيشي و استراتژيكي آن، همواره متكي      موقعيت سوق ال  
اي بودند كه از ميان اتباع         سواره و پياده   ةبه نيروهاي زبد  

بلوكــات، شــهرها، روســتاها و حتــي ايــلات و عشــاير 
هر يك از حكّـام ايـن بلوكـات و          . گردآوري مي كردند  

رؤساي قبايل، موظف بودند در زمـان فراخـوان نظـامي           
 خود به وي تحويـل  ة نيرو با هزين  يوالي، تعداد مشخص  

هـا از طريـق گـرفتن          مهم اينكه ايـن هزينـه      ةنكت. دهند
سپاه در ولايت بـر عهـده        .شد  ماليات از مردم تأمين مي    

 اركـان و مناصـب ديگـر    )1375،139لمبتون، (.والي بود 
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 آن 

اگـر چـه در     . نيز متعلق به نزديكان و وابستگان او بـود        
ــا  اكثــر مواقــع در ســركوب شــورش هــاي داخلــي و ي

 اصلي والـي بـود، امـا گـاهي          ةنبردهاي خارجي، فرماند  
 وابسـتگانش از    ممكن بود وي اين وظيفه را به يكـي از         

بـراي نمونـه    . عـم خـويش بدهـد     جمله پسر، بـرادر، و    
سلاطين اورامـان   خسرو خان سوم در سركوب شورش       

در اوايل حكومت خويش فرماندهي سـپاه را بـه بـرادر            
از  )174-173 :1946مسـتوره، ( دخود محمد خان سـپر    

  ثابت و منسجمي قشون،نجا كه قاجارها در زمان صلح    آ
ــه، ( ،نداشــتند ــالات و ) 188:1371اوليوي ــام اي ــذا حكّ ل

ولايات و رؤساي قبايل، مؤظـف بودنـد كـه در هنگـام             
وهايي را به دربار اعزام كنند كـه در صـورت           نوروز، نير 

 .گشـتند   يشان بـاز مـي    ها  هعدم نياز به آنان دوباره به خان      
  )140:1375لمبتون،(

شـاه، شـاهان قاجـار داراي يـك فـوج             از زمان فتحعلي  
 وابسته به خود به نام غلامان شـاهي بودنـد، كـه             ةسوار

جـزآن  تركيبي از امرا، اعيان، اشراف، غلامـان گرجـي و         
آنان داراي ابزار و ادوات خـوبي بودنـد و دربرابـر            . بود
 حفـظ نظـم، امنيـت و    ةي كه مي گرفتنـد، وظيف ـ  ا جيره

در ولايـات نيـز     . محافظت از شاه را بـر عهـده داشـتند         
اغلب شاهزادگان و ديگر حكّام با الگو بـرداري از ايـن            

.  بودنـد دسته، يك چنين فوجي براي خـود ترتيـب داده     
ــالكم،( ــيش از   )263-262: 1،ج1383م ــتان پ در كردس

ــروخان دوم   ــان خس ــزرگ(زم ــت ) ب اردلان، از جمعي
بلوكات، شـهرها، ايـلات و عشـاير در دارلايالـه چنـين             

كلوديوس  )247:1375سنندجي،(.فوجي ايجاد شده بود    
 مقارن حكومت امان االله خان بـزرگ از          كه  ريچ جيمس

كردستان ديدار كرده در مـورد اوضـاع سـپاه كردسـتان            
  :ر اين زمان مي گويداردلان د

امروز سربازان در برابر من رژه رفتنـد، والـي سيصـد             « 
سرباز داردكه سال قبل آنها را به سرباز امـروزي تبـديل        

او براي اين كار از عباس ميـرزا تقليـد كـرده            . كرده بود 
وي يك افسر روسي و تعدادي سـرباز روسـي را     . است

. ده است هم چنين طبل وكرنا نيز آور      كردن و  براي مشق 
در حـالي كـه     ... مشق سربازان به شيوه انگليسي اسـت        

درحـال  (افسران و سربازان زبده اكنون با والـي هسـتند           
تنهـا صـد نفـر از آنهـا در اينجـا      ) ديـدار از ميـر نشـين   

آنهـا ماننـد    . اند و گفتند همگـي آنهـا تـازه كارنـد           مانده
ــا آن كلاههــ»فولســتاف « ــد، ب ــه دار و ســابودن دة اي لب

هاي دراز ايراني كـه آنهـا را داخـل           شان و پيراهن   ايراني
كـه بـه زيـر       شلوارهاي كتـاني سفيدشـان كـرده بودنـد        

هـاي خـوب      ايـن سـربازان تفنـگ      .مانست شلواري مي 
 آنهــا را برايشــان از شــاه ،انگليســي داشــتند كــه والــي

  )227-225: 1996ريچ،( »خريداري كرده بود 
 والـي در     چنين اسـتنباط كـرد،     توان  مي از گزارش ريچ    

سنندج علاوه بر نيروهايي كه در مواقع نياز از بلوكـات           
كرد خود يـك فـوج دائمـي داشـته كـه             جمع آوري مي  

تحت تعليمات نظامي خاص و داراي مزايـا و مواجـب           
 مركـزي داراي    ةاين فوج، همچون نمون   . مشخص بودند 

سلسله مراتب نظامي چون سرتيپ، سـرهنگ، سـلطان،         
 حفظ نظم و آرامش قلمـرو،     ةف بود كه وظي   جزآنياور، و 
 نيـز    و  والـي  ،ها، حفاظـت از دارلايالـه       وبي شورش سرك
مواجب . ي شركت در نبردهاي خارجي را داشتند        وظيفه
  .گرديد توسط والي تأمين ميهم آنان 

واليان اردلان در تمامي دوران حكومـت خـود همـواره در            
 نظامي و افزايش توان رزمي مردان قلمرو خود         ةتقويت بني 

 هـرات   ةاي كـه در جريـان محاصـر         به گونـه  . كوشيدند  يم
پوش كردسـتاني حضـور        تن از سپاهيان زره    500زماني كه   

يافتند، قائم مقام به نقل از سنندجي پس از سـان سـپاهيان              
: گويـد  هاي نظامي نيروهاي كردسـتان، مـي      در مورد قابليت  
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بينيم اهالي ايران فوايد و منافع حاصله خودشـان           آنچه مي «
كنند يا در زيـر زمـين         يا خرج جامه و آرايش نسوان مي      را  

نمايند جز اهالي كردستان كه از هـر ممـر            دفينه و پنهان مي   
فايده و عايده داشته باشند، صـرف ملزومـات مردانگـي و            

 در )214:1375سنندجي،( »كنند  اسلحه و اسباب كارزار مي    
 ةشـاه و در پـي اصـلاحات ايجـاد شــد       ناصـرالدين زمـان 
ر، اين فوج كه منابع متعدد در آن زمـان تعـداد آن را        اميركبي

تري يافت و پس      اند، شكل سازمان يافته     هزار نفر ذكر كرده   
سرتيپي آن فـوج   ق.ه 1268از سان شاهنشاه از آن در سال    

   .به خود والي تعلق گرفت
  

  كاركرد مرزباني 

يكي ديگر از مهمترين كاركردهاي حكومت محلي بنـي         
 قاجار، مرزباني يعني حفاظت بخشي      اردلان براي دولت  

. از نوار مرزي غرب ايران در برابر امپراطور عثماني بود          
حكام بني اردلان به سـبب موقعيـت حسـاس و سـوق             

 كـه آنـان را در       -الجيشي قلمروشان در مرزهاي غربي      
 از  -تلاقي دو امپراطوري ايران و عثماني قرار داده بـود           

  .مهم بودندصفويه تا قاجار حامل اين وظيفه 
هـاي    توسعه طلبـي   ق.ه هشتم   ةدولت عثماني كه از سد    

خود را در شرق و غرب آغـاز نمـوده بـود، در سراسـر               
هاي   با لشكركشي به سرزمين   ) م.پانزدهم( ق.ه نهم   ةسد

 بالكــان، مجارســتان و ديگــر كشــورهاي  ةشــبه جزيــر
اروپايي از توجه به شرق و جنوب امپراتـوري خـويش           

 اضمحلال امپراطوي بيزانس، آنان كـه       اما در پي  . بازماند
نفوذ خود را تا قلب اروپا گسترش داده بودنـد، از آغـاز       

هاي خـود را      مسير پيشروي ) شانزدهم م ( ق.ه دهم   ةسد
تـرين    به سمت شرق تغيير دادند كه شايد يكـي از مهـم           

 شيعه مـذهب    ةدلايل اين چرخش، ظهور دولت نوخاست     
د تهديدي جـدي    صفويه بود،كه با نيروهاي قزلباش خو     
 فريدني،مشايخ  ( .براي عثماني در مرزهاي شرقي بودند     

ــات ناشــي از آن و  )19:1369 ــذهبي و اختلاف  تضــاد م
ترين عواملي اساسي     همچنين ميل به جهانگشايي از مهم     

هاي ايران و عثماني در تمامي دوران صفويه          در درگيري 
 آن به دوران افشاريه و حتـي قاجاريـه نيـز    ةبود كه دامن 
  .كشيده شد

ــا ظهــور شــاه ــر ةاســماعيل اول صــفوي و ســلط ب  او ب
هايي از كردستان چون مرعش و عمـدتاً واقـع در             بخش

 اين منطقه در نبرد بـا       ،...غرب دياربكر، موصل، بغداد و    
 مرزي، جولانگـاه قـدرت    ةها به عنوان يك منطق      عثماني
شاه اسـماعيل   ) 75:1380مك داول،   (هاي آنان شد    طلبي

ن حكومت خود نسـبت بـه امـرا و رؤسـاي       از همان اوا  
لـذا همـواره در     . قبايل كردستان، ديدگاه خوبي نداشـت     

مـك  (د   حذف يا حداقل كاهش قـدرت آنـان بـو          صدد
اشتراك مذهبي كردهـا بـا امپراطـوري        ) 77 :1380داول،

ها تبليغات مذهبي خـود را        عثماني باعث گرديد تا ترك    
ان ايــن از ديــد صــفوي. در ايــن خطّــه بــه اوج برســانند

. موضوع امنيت كردستان را مورد تهديـد قـرار داده بـود      
اسماعيل براي حفظ ثبات منطقـه، تصـميم          بنابراين شاه   

به . گرفت امراي قزلباش را جايگزين روساي كرد نمايد       
همين خاطر وقتي شانزده تن از امراي كرد در خوي بـه            

بـريين سـن،    (.دستور به حبس آنـان داد     . ديدار او آمدند  
ــدامات    )199-200: 1378 ــن اقـ ــه ايـ ــالي كـ  در حـ

گرانه در زمان جانشينان او تا ظهور شاه عبـاس            سركوب
اول، كم و بـيش ادامـه داشـت، عكـس ايـن سياسـت،               

ها با حمايت از استقلال رؤساي محلي در قبـال            عثماني
خـود را در      اعلام تابعيت سياسي آنـان، گسـترش نفـوذ          

 )204-203: 1369ياسـمي،   ( .كردنـد   كردستان دنبال مي  
هـاي    اگر چه در پي ايـن اسـتراتژي بسـياري از امـارت            

كردنشين تابعيت عثماني را پذيرفتند، اما برخي از آنـان          
 كـه در كردسـتان      -چون امارت كرد نشين بنـي اردلان        

هايي از نواحي غربي و شرقي زاگـرس          جنوبي بر بخش  
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 در جهت منـافع     عباس اول     تازمان شاه   -سلطه داشتند   
  .گاه رومي وگاه قزلباش بودندت خويش كوتاه مد
 حكومـت محلـي اردلان بـا اعـلام          ،ق.ه 1026 از سال   

هاي دو امپراتـوري      تابعيت رسمي از ايران در كشمكش     
در نقش قدرت كوچك حائلي در آمد، كـه در حفاظـت    

هـاي آنـان     از مرزهاي غربي و همچنـين در لشكركشـي        
ــه مــي  ــدامات . داد خــدمات نظــامي چشــمگيري ارائ اق

ــان ــاربكر و     خ ــل و دي احمــدخان اول در فــتح موص
 1032مشاركت تأثيرگذار او در تسخير بغـداد در سـال           

مـردوخ  (. اي از ايـن نـوع خـدمات بـود           ق تنها نمونه  .ه
  )328-327 :1379كردستاني،

تركان عثمـاني كـه در نبـرد بـا صـفويان، پيـرو اعمـال                
هـاي كردنشـين بـر          خود با امارت   ةهاي دوستان    سياست
هارم كردستان سلطه يافتند، همواره به آذربايجـان        سه چ 

و كردستان اردلان نيز چشم طمع داشتند آنان به منظـور           
ــارت   ــران، ام ــي اي ــوازن قــوا در مرزهــاي غرب ايجــاد ت
كردنشين بابان را در همسايگي مرزهـاي ايـران تقويـت     

 با استفاده    عثماني ها   صفويه در پي سقوط دولت   . كردند
ان و ضـعف درونـي حكومــت   از آشـفتگي اوضـاع ايــر  

هـا، توانسـتند قلمـرو        محلي اردلان، با حمايت از بابـان      
ها را بـه مـدت شـش سـال بـه اشـغال خـود در                  اردلان
اما نادرشـاه افشـار توانسـت بـا بيـرون رانـدن             . آوردند
هـا را در      ها ازمرزهـاي غربـي بـار ديگـر اردلان           عثماني

 بـه   اه  اردلان ) 235:13لكهارت،( .كردستان مستقر سازد  
ــدرداني، در تمــامي    ــراي ق ــادر و ب ــدام ن ــن اق ــاس اي پ

 النهرين از مرزهاي غربي، منشأ      هاي او به بين     لشكركشي
ــتند   ــدي گش ــامي مفي ــدمات نظ ــين از  . خ ــا همچن آنه

ها و متحدان كرد آن يعنـي         اندازهاي مكرر عثماني    دست
 كه بخش مهمي از قلمرو    -ها، بارها از قلمرو خود        بابان

  .كردند ع  دفا-ايران بود 

قاجارهـا، معاهـدات متعـددي چـون آماسـيه،           تا ظهـور  
استانبول اول و دوم، ذهاب و كردان همواره ميان ايـران           

اما هيچ كدام از ايـن معاهـدات        . و عثماني منعقد گرديد   
دار ايـران و عثمـاني را از ميـان            نتوانست اختلاف ريشه  

چـرا كـه هنـوز دو       . بردارد و صلحي پايدار برقرار سازد     
 نگذشـته بـود كـه در زمـان          يـه ه از حكومـت قاجار    ده

شاه به دلايل متعددي دور جديدي از رقابـت و            فتحعلي
 علاوه برعللي .كشمكش ميان ايران و عثماني شروع شد
افزايش تمـايلات    كه در سطور بالاتر به آن اشاره رفت،       

حكمرانــان بابــان بــه ايــران از عهــد نــادري بــه ســبب 
ي گسترش نفوذ خـود در      هاي دولت عثماني برا    سياست

ــرقي Ĥولايـــات دور از پايتخـــت خصوصـــ ولايات شـ
ي محلـي،اين   هـا   حكومـت كاهش اقتـدار     امپراطوري و 

فرصت ويژه را به قاجارها داد تا بـراي گسـترش نفـوذ             
خود در اين مناطق از اختلافات اين حاكم نشين با والي           

در جهـت منـافع خـود        به تبع آن با باب عـالي       بغداد و 
هـاي بـاب     از آنجا كه عمـده درگيـري       .كنندبهربرداري  

 در مرزهـاي    ،عالي ودولت قاجـار برسـر ايـن موضـوع         
ها به عنـوان تـابعي       غربي صورت مي گرفت، لذا اردلان     

مناسبي دردسـت سـلاطين     ة  از حكومت مركزي به حرب    
غيـر نظـامي     هاي نظـامي و    قاجار جهت اجراي سياست   

ــديل  ــات شــرقي امپراطــوري عثمــاني تب  خــود در ولاي
ــان االله خــان اول اردلان در  ةحضــور كســترد.شــدند ام

اختلافــات عبــدالرحمن پاشــا بــا حكــام بغــداد و      
هاي نظاميان او در تفـويض دوبـاره قـدرت بـه             حمايت

مشاركت پررنگ جانشـينان او در اعمـال         پاشاي بابان و  
هاي قاجارها در زمان جانشينان عبدالرحمن، تـا         سياست

ق تنهـــا .ه 1264ســـقوط حكومـــت بابـــان در ســـال 
يـان بنـي اردلان در       وال بـزرگ كوچكي از خدمات    ةنمون

  .عهد قاجار بود
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  ساختار و تشكيلات سياسي حكومت محلي اردلان

هـاي      دوره ةعليرغم آن كه منـابع تـاريخي اردلان دربـار         
شمار بوده و    صفويه تا اواخر قاجاريه، محدود و انگشت      

ياسـي   مستقيمي به ساختار و تشكيلات س      ةدر آنها اشار  
 اجمـالي   ةها نشده است، امـا بـا مطالع ـ        حكومت اردلان 

توان بـه طـور غيـر مسـتقيم و كلـي، انـدكي راه بـه                   مي
ــرد ــوع  . مقصــود ب اگــر حكومــت اردلان را از لحــاظ ن

 مستقل و نيمه مستقل تقسيم كنيم،       ةحكومت به دو دور   
 مستقل را بايد تا پايان حكومت هه لوخان اردلان،          ةدور

ــاه ــان شـ ــاس در زمـ ــفوي و دورعبـ ــد را از ة صـ  بعـ
احمدخان اول تـا پايـان حكومـت اردلان در زمـان              خان

 ة آنچه دربار  )316:1366نيكيتين،( شاه دانست   ناصرالدين
رسد مؤيد سادگي حكومـت اردلان         اول به نظر مي    ةدور

.  بــزرگ اســتةي يــك عشــير در حــد تشــكيلات اداره
هاي بزرگي كه مركـب از يـك رئـيس      ها و طايفه    عشيره

هـاي اردلانـي    خـان . رگ و هيأتي از بزرگان ايل است  بز
ها آمـده اسـت،    كه نامشان يكي از پي ديگري در تاريخ      

 ةفرماندهي سپاه بر عهد   . بوده اند   بزرگ بزرگان هر دوره   
 جامعـه از    ةآنان بود و بـه لحـاظ اجتمـاعي، بـراي ادار           

رسـد    جستند و به نظر نمي     قوانين شرع اسلامي بهره مي    
آنـان قـوانين    . انـد   آن قانون بيشـتري داشـته     كه فراتر از    

الاسـلامي در   شريعت را با كمـك فتـواي علمـاي شـيخ         
با توجه بـه  . ساختند ي تحت نفوذ خود جاري مي   جامعه

 اول و عـدم     ةقلعه نشـيني امـراي بـزرگ اردلان در دور         
وجود شهر نشيني گسـترده، وجـود بـازار و تشـكيلات            

 ةين لحـاظ ادار    اقتصادي ضرورت نداشته و از ا      ةگسترد
  .اي مستلزم تشكيلات وسيعي نبود چنين جامعه

 دوم حكومت اردلان از خان احمدخان اول        ة دور ةدربار
به بعد بايد گفت با توجه بـه يـاغي شـدن او بـر عليـه                 

صـفي و اعـلام سـلطنت او در           دولت ايران در زمان شاه    
توان چنين برداشت كرد      مي )49:1387اردلان،(اين دوره 

بيت و رسميت چنين سلطنت نوپايي نياز بـه         كه براي تث  
ــت   ــوده اس ــي ب ــاختار سياس ــه  . س ــايي ك ــاختار نوپ س

احمدخان در اصفهان از      توانسته در زمان حضور خان      مي
چرا كـه رسـميت     . دولت صفويه الگوبرداري شده باشد    

دروني چنين حكومتي مستلزم ذكر و تمجيد و تحبيـب          
ا بـوده    عمومي حاكم شرع و يا صاحب فتو       ةآن در خطب  

 سلطنتي كـه در آن دوره       ةعلاوه بر آن ضرب سك    . است
 خاصـي را كـه مسـئول        ة رد ةاتفاق افتاد نيز وجود طبق ـ    

   )329:1379مردوخ كردستاني،( طلبيد انجام آن باشد مي
احمـدخان بـراي فـتح        دار خـان    هاي وسيع و دامنه    جنگ

بغداد كه در آن دوره اتفاق افتاد و نيز جنگ هـاي او بـا           
ويه وجود سپاه عظـيم و كارآمـدي را نيـز           حكومت صف 

هـاي    اينرو وجود فرماندهان سپاهي با رده      طلبيد و از    مي
 1379مردوخ كردستاني، ( نمود  مي ناپذير مختلف اجتناب 

ها و عاقبت شكست     ها و جنگ    با توجه به بحران    )326:
ــان ــع   خ ــراي توس ــتي ب ــدخان، وي فرص ــتر ةاحم  بيش

و اقتصـادي در    تشكيلات سازماني از لحـاظ اجتمـاعي        
ــت   ــود نياف ــت خ ــقوط   . دوران حكوم ــد از س ــا بع ام

خـان اردلان،   احمدخان و روي كـار آمـدن سـليمان      خان
سـليمان خـان اردلان از      . وضعيت كاملاً دگرگـون شـد     

اي از پـيش طراحـي       سوي شاه صفي با نقشـه و برنامـه        
تا براي كاهش مقاومـت     . شده به كردستان روانه گرديد    

 ـ   همتمردين احتمـالي، قلع ـ     ،زلم، پالنگـان  ةهـاي چهارگان
 )50:1387اردلان،(مريوان و حسن آباد را تخريب نمايد      

در واقع تا اين زمان حكومـت اردلان بجـاي حكـومتي            
سـاخت و   . شهرنشين، اساساً حكومتي قلعه نشـين بـود       

 ـ  مي ها  هبازسازي مداوم قلع   حكمراني ةد مؤيـد شـيو    توان
ز نـوع   بـويژه اينكـه تمـامي قـلاع مـذكور ا          . آنان باشـد  

هاي صـعب   نظامي بوده و در مكان / ي كوهستاني ها  هقلع
  .العبور بنا شده بود

خان پس از اين اقدام، روستاي نسبتاً آباد سنه را           سليمان
مركـز و    حسـن آبـاد بـه عنـوان          ةدر چند فرسخي قلع ـ   
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اردلان انتخاب نمود و براي تداوم      ولايت   جديد   تختگاه
 آن  ةعحيات اجتماعي حكومـت خـود ناچـار بـه توس ـ          

حكـومتي   ةوي در اولين اقـدام خـويش قلع ـ       . پرداخت

اي  را در نزديكي سنه و بر فراز تپـه     ���������موسوم به   

اين بنا از نوع كاخ قلعه بود كه علاوه    . كم ارتفاع بنا نهاد   
بر مركزيت اداراي و سياسـي، محـل سـكونت والـي و             

 ـ     . بستگان نزديكش نيز بـود      ةبـه زودي پيرامـون دارلايال
ن عمارت مسـكوني، حمـام، بـازار، كاروانسـرا و           چندي

مسجد شكل گرفت و با مهاجرت تدريجي اعضاي ايل         
اردلان و اركان حكومت اعـم از مشـاورين، فرمانـدهان           
سپاه، سربازان و علماي ريز و درشت از قـلاع مـذكور،            

وقــايع نگــار  ( شــهر آغــاز شــد  ةگســترش و توسع
 حضــور طــولاني ســليمان خــان )30:1384كردســتاني،

ــام   ــا نظ ــيش از حكــومتش در اصــفهان او را ب اردلان پ
طبقاتي و انواع مشاغل و مناصب حكـومتي آن آشـنا و            

سليمان خان به .آنها در كردستان كرد ةراغب به ايجاد هم   
 قابـل قبـول و      ةخوبي مي دانست  شهري با اين توسـع        

ناگهاني از لحاظ سياسي و اداري نياز به يك تشـكيلات     
لـذا از ايـن    . له بايستي ايجاد گردد   وسيع دارد كه بلافاص   

زمان به بعـد حكمرانـان اردلانـي در راسـتاي نيازهـاي             
هـاي   بـراي افـزايش توانمنـدي      داخلي قلمـرو خـود و     

ــه توســعه تشــكيلات و –اداري ونظــامي   سياســي آن ب
هـاي    ماحصل تلاش   پرداختند نشين  واليساختار سياسي   

 بـه   تا پايان حكومت قاجـار    سليمان خان وجانشينان او     
 ثابت وتشـكيلات سياسـي واليـان اردلان         رعنوان ساختا 
   .باقي ماند
 بـه   تشـكيلات  همين سـاختار و    واليان ارلان از   حكام و 

 ، امــور مــاليدر ادارهعنــوان ابزارهــاي مــديريتي خــود 
برقـراري   دفاع از تماميـت ارضـي و       ،نظامات اجتماعي 

در نتيجـه بـه      .امنيت داخلي قلمرو خود استفاده نمودند     
 مشـاغل   ةهم ـبه طور تقريبي     نياز و ريج و به تناسب     تد

نظــامي و اداري حكومــت ةريــز و درشــتي كــه در داير
مركــزي چــون پيشــكار، آبدارباشــي، قليــان دار، نــاظر، 

...  . منشي باشي و   ،مستوفي، كلانتر، ديوان بيگي، داروغه    
ايجـاد   ،نشـين   والـي وجود داشـت در سـاختار سياسـي         

. عهده دار كار خود بودنـد     گرديد كه هر كدام سرگرم و       
در رأس اين تشكيلات خان منتفـذ اردلان بـا عنـوان و             

والـي برتـرين قـدرت سياسـي،     . لقب والي قرار داشـت  
يد كه بين گرد مي قضايي و اقتصادي قلمرو تلقي    ،نظامي

او به عنوان صاحب منصبي سياسي، فرماندهي نظامي و         
. داري مقتدر حد و مرزي روشـن وجـود نداشـت       زمين
هـا    وي كه بر تمامي عزل و نصـب        )139:1375لمبتون،(

 حكـم   يننظارت مستقيم داشت حكمش نافذالحكم تـر      
 والي اغلب در مواردي نزديكـان و بسـتگان          . بود ولايت
سياسـي   وان صـاحب منصـبان نظـامي و       به عن ـ  خود را 

 725آزا؛2الـف 723،.ا.م.ا.س( كرد رو خود انتخاب مي   لمق
  )آزا2الف
  

   در دستگاه حكومت اردلانهاي تاثيرگذار خاندان

در  معتبر ديگـر   ةعلاوه بر خاندان اردلان چندين خانواد     
نشـين   اداري والـي   هدايت و مديريت ساختار سياسي و     

اردلان مشاركت داشتند ونقش مهمي دراين ساختار ايفا        
 معنـوي   -امور سياسي ة  اي كه در ادار    به گونه  كردند، مي

ه تـا قاجـار   كردستان اردلان طي چندين سـده از صـفوي   
) 245:1378 اردلان،( نسل اندر نسل صاحب نفوذ بودند     

 بـه خانـدان وكيلـي،       توان  ميها   ز مهمترين اين خاندان   ا
ــلامي   ــيخ الاس ــادري، ش ــري، ق ــوالي(وزي ــايخ )م ، مش

  . اشاره كرد،مردوخي
  

  خاندان وكيلي

اردلان  ةهـاي متعـدد طايف ـ   اي از شـاخه  ها شـاخه   وكيلي
سـرخاب  ة   ميرخوشنا، نو  شان به خالدبيگ   نسب. بودند
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 در زمـان    )40-39 :1946مستوره،(دبيگ بزرگ مي رسي   
 از نواحي اطـراف  –خان  فرزند هه لو   -خان  خان احمد   

عماديه و رواندز بـه كردسـتان اردلان مهـاجرت كـرده             
همواره در شـمار افـراد      اعضاي موثر اين خاندان     . بودند

سي متنفذي بودند كه پس از خاندان اردلان در امور سيا          
 و نسـل انـدر   اند كرده  اجتماعي ولايت اعمال نفوذ مي   –

 مســتقيم حكومــت را ة كننــدنســل نقــش نــايبي و اداره
آنان علاوه بر   .  به همين دليل عنوان وكيل يافتند      ،داشتند

اين عنوان، لقب بيگ را كه از القـاب اشـرافي رايـج در              
اوج قدرت اين خاندان    . كردستان بود يدك مي كشيدند    

سقوط زنديه تا جلوس فتحعلـي شـاه قاجـار          در فاصله   
به طوري كه در زمان آقا محمـدخان قاجـار، والـي       . بود

و آنهـا حكمرانـان     بـود بازيچه اي در دست وكيلـي هـا         
ــواقعــي اردلان  ــه  )36،86:25مصــنف،(د بودن ــي ب در پ

و  )ق. ه1214 -1240( اولقدرت رسيدن امان االله خان      
صـدد كـاهش    تضاد منـافع او بـا ايـن خانـدان، وي در             

قدرت آنان بر آمد و پس از يك دوره كشمكش داخلي           
ها، براي   با قتل عام خانوادگي وكيلي    ق  . ه1217در سال   

  .هميشه آنها به قدرتي در سايه تبديل شدند
  

  خاندان وزيري

دار امور ديواني و محاسـباتي دسـتگاه اردلان          ها عهده  وزيري
رت و حـوزه  بوده، عنوان و لقب ميرزا داشته و از لحـاظ قـد     

 هـــا بودنـــد اي پـــايين تـــر از وكيلـــي اختيـــارات در رده
خانـدان  ها   وكيلي اما در پي افول قدرت       )249:1378اردلان،(

ها به نيروي برتـر دسـتگاه        وزيريق  .هدر آغاز سده سيزدهم     
اعضاي اين خاندان كـه     . حكومت محلي اردلان تبديل شدند    

تـند           از اعقـاب  به طور موروثي شغل وزارت را در اختيار داش
يك تاجر پارچه اصفهاني به نـام ابـراهيم بودنـد كـه مقـارن               

خان احمدخان و به دعوت او بـه كردسـتان اردلان            حكومت
هـا   اوج قدرت وزيري   )253:1379مردوخ كردستاني، ( آمدند

تا جايي كه ميرزا هدايت االله يكـي از      . در دوره محمدشاه بود   
ل و  عــزةهــاي برجســته ايــن خانــدان در فاصــل تشخصــي
هاي مكرر رضـاقلي خـان از سـوي شاهنشـاه غـازي              نصب

  .دار حكومت كردستان بود قريب هيجده ماه عهده
  خاندان موالي

خانـدان مـوالي در   . موالي به معناي خادم و تـابع اسـت      
چـرا كـه    . كردستان به شيخ الاسلامي هم معروف بودند      

نسل اندر نسل مقام قضاوت و شيخ الاسلامي در اختيار          
ها رهبران دينـي     شيخ الاسلامي . ين خاندان بود  بزرگان ا 

مهمترين  )249:1378اردلان،( شدند اردلان محسوب مي  
امور مناكحات، معـاملات، سياسـات،      ة  وظايف آنان ادار  

از معروفترين . قضاوت و اجراي حدود شرعي مردم بود     
هاي اين خاندان ملا محمد شريف قاضـي مولـف           چهره

  .ندجي استاثر تاريخي زبده التواريخ سن
  

  خاندان مشايخ مردوخي 

جد اعلاي ايـن خانـدان اميـر محمـد معـروف بـه بابـا           
از سوريه به كردسـتان     ق  .هنهم  ة  مردوخه بود كه در سد    

مــردوخ ( در اورامــان مســتقر گرديــد مهــاجرت كــرد و
ها چنـدين نسـل پيـاپي        مردوخي )227:1379كردستاني،

 ـ              ه شيخ و امام جمعـه قلمـرو اردلان بودنـد و موظـف ب
. هاي رسـمي بودنـد     تدريس، فتوا و خطابت خطبه    ةافاض

از لحاظ اعتبـار در ميـان اهـالي در مرتبـه اي بـالاتر از                
هـا نـه فقـط در        مردوخـي . ها قرار داشتند   الاسلامي شيخ
فقه و كلام بلكه در ادبيـات و علـوم غيـر دينـي،              ة  زمين

خطاطي بسيار درخشيدند آيت االله مردوخ مولف تـاريخ      
  .سبان به اين خاندان استمردوخ از منت

  
  خاندان قادري

ي اشـرافي همـدان بـوده كـه در          ها  هقادري ها از خانواد   
و در پي نا آرامـي هـا محـل سـكونت            ق  .ه 1120سال  
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 ـ           دخويش از همدان به كردسـتان اردلان مهـاجرت كردن
آنان خيلـي زود در تشـكيلات اداري        )467:1344،رونق(

دآقا بــزرگ اردلان هــا جايگــاه خــود را يافتنــد و محمــ
خسروخان ) ناظر(خاندان قادري به منصب خزانه داري       

ي برتـر ادب و     هـا   هقادري هـا از چهـر     . اردلان نائل شد  
مـاه شـرف   (مسـتوره  . تاريخ نگـاري اردلان نيـز بودنـد       

وقايع نگار، ميرزا عبداالله رونق و        ميرزا علي اكبر   ،)خانم
  .هستنداز بزرگان منسوب به اين خاندان ... 
  

   نتيجه

قارن استقرار سلطنت قاجار، بر منطقه كردستان فعلـي         م
و بخش هـايي از كرمانشـاه و همـدان كنـوني، خانـدان       

حكمراني ةكنوني و متنفذ اردلان سلطه داشتند كـه سـابق    
ــه دور ــان ب ــا هآن ــاز  ه ــفويه ب ــت ص ــيش از حكوم ي پ

كردستان در عهد قاجار يكي از ولايـات مهـم          .گشت مي
تمل بر هفده تا هيحـده      ايران به شمار مي آمد وخود مش      

بلوك حاكم نشين بود كه همگي از نظـر سياسـي تـابع             
والي اكثر حكام ايـن بلوكـات   . والي نشين سنندج بودند  

از ميـان وابسـتگان ونزديكـانش انتخـاب         الـي   را خود و  
حوزة  امور ةحكمرانان اردلان جهت تسهيل ادار    . كرد مي
 اص بودنـد خشان، داراي ساختار وتشكيلاتي   كمرانيح

ايـن   در. هاي مركزي تفاوت نداشـت    كه چندان با نمونه   
ساختار علاوه بر والي و وابسـتگانش، چنـدين خانـدان           

واليان كه همـواره مشـروعيت      . ديگر نيز ذي نفوذ بودند    
 داشـتند،  سياسي خود را از حكومت مركزي دريافت مي       

اقتصادي،  هاي نظامي،  داراي كاركردهاي مهمي در زمينه    
مـادامي كـه ولات    . لت مركـزي بودنـد    براي دو  مرزباني

اردلان از اين كاركردها در راستاي تحقق اهداف دولـت          
گرفتنـد، حاكميـت سياسـي آنـان بـر           مركزي بهـره مـي    
لذا مي توان بـه ايـن نتيجـه         . گرديد قلمروشان تأييد مي  

متقابل و دو سويه بـين       رهنمون شد كه همواره روابطي    
متـرين نفـع آن     آنها با دولت مركزي وجود داشته كه مه       

آنها به عنوان تنها واسـطه   .گشت به دولت مركزي باز مي    
آوري  دولت مركزي با اتباع قلمرو خود موظف به جمع        

بـه موقـع آن بـه دربـار       ها در محـل و فرسـتادن       ماليات
علاوه بر اين، اعزام نيرو چه به منظـور سـركوب           .بودند
هاي داخلي  و چه شركت در نبردهاي خـارجي           شورش
نت از تماميـت ارضـي و حفـظ نظـم و آرامـش            در صيا 

در نهايـت والـي     .داخلي قلمرو از ديگر وظايف آنها بود      
نشين اردلان با توجه به اهميت و موقعيت استراتژيك و      
مهمـي كـه در مرزهـاي ايــران داشـت بـراي حكومــت      
مركزي حائز اهميت بود آنان با اختيارات داخلي قلمرو         

ه احسـاس   هـايي ك ـ   خويش  و بـا توجـه بـه ضـرورت          
كردند با تأسي از حكومت مركـزي و متناسـب نيـاز             مي

دروني، سـاختار سياسـي، نظـامي و اقتصـادي در درون            
قلمرو كوچك خويش پديد آوردنـد كـه تـابع و نمونـه         
كوچكي از ساختار قدرت مركزي در برابر قدرت هـاي          
پيرامون بودكه تا پايان حكومت والـي نشـين اردلان در           

لمرو واليان و حفظ حدود و ثغـور  تأمين امنيت داخلي ق 
مرزهاي غربي كشور و ارائه كاركردهاي چنـد گانـه بـه            

 باتمـام ايـن   . حاكميت مركزي  نقش موثري ايفـا نمـود        
 عليرغم كاركردهاي مهـم والـي نشـين اردلان         تفاسير و 

 هـاي توسـعه    مركـزي در راسـتاي سياسـت      براي دولت   
غـام   قدرت مركزي در عهد ناصري و تمايل به اد         طلبانه

در اوج سلطه و     ،قدرت هاي بومي در حاكميت متمركز     
ــت ســتبداد عصــر ناصــري قاجارهــا ســلطنت ا  در نهاي

بـه  توانستند در جهت تقويت حكومت متمركـز واحـد          
ــال   ــت اردلان در س ــي حكوم ــات سياس ق .ه 1284حي

  .هندخاتمه د
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  ت محلي اردلان كاركردهاي متقابل حكومت مركزي قاجار و حكوم-1شكل

  
  
  
  
  

  هاي متنفذ در دستگاه سياسي حكومت اردلان   خاندان-2كل ش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2 تقسيمات داخلي قلمرو حكومت اردلان-4شكل                           1  مراتب نظامي حكومت اردلان-3كل ش  

                                            

  
  
                                     
  
   
  

  پي نوشت
 نامه سفر از ياطلاعات اساس بر فوق تبمرا است ذكر انيشا .1

ــ ادوارد ــولاك اكوبي ــب سلســله از و) 40ص( پ  ينظــام مرات
 يمحل عيمنا و افتهي ميتنظ عهدهمان   در قاجار يمركز حكومت
  رفتـه  اشـاره  براكنـده  طـور  به يبيترت نيچن به اردلان حكومت
 چـون  يسـندگان ينو آثـار  در موجود شواهد اساس بر لذا .است

 يســنندج ،)284-280الاكــرادص خيتــار(  كردســتانيمســتوره

 از اردلان حكمرانـان  كـه  نين استنباط مي شود   چ...  و )249ص
 .اند گرفته بهره خود ينظام ساختار در ياتيترتب مچونه
 از كرات به يناصر تحفه )22-55 (صفحات در يسنندج .2

 رانـده  سـخن  .... و ده ،قصبچه ،شهر ،كبلو چون يماتيتقس
 ـترت به ماتيتقس نيا از يمنظم بيترت حال نيا با ،است  بي
 شـواهد  براسـاس  را نمودار نيا نگارنده .ندا نداده ارائه فوق

 سفر )296ص (در آمده يميتنظ فهرست از الهام با و موجود
 .است كرده ميتنظ پولاك نامه

  حكومت     

  محلي اردلان

   حكومت   

 مركزي قاجار
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  خاندان اردلان

 خاندان وكيلي

 خاندان وزيري

 خاندان موالي

 يردوخ م مشايخخاندان

 خاندان قادري

  ولايت

 بلوك

 شهر

 قصبه

 )ده(قصبچه 

  سرتيپ

 سرهنگ

 اوري

 سلطان
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  ابع من

 مصـنف   مشهوربه چهر خسروبن محمدبن منو   دلان،ار.1
كانون انتشارات خـانوادگي    : ، تهران لب تواريخ  )2536(

  .اردلان
لاقـــي خانـــدان كـــرد درت )1387( شـــيرين اردلان،.2

ترجمـه مرتضـي اردلان،       ،امپراطوريهاي ايران وعثمـاني   
  .تاريخ ايران نشر: تهران
) 1946(سـتوره    م مشـهوربه ماه شـرف خـانم       اردلان،.3

چاپخانـه   :اصر آزاد پور، سنندج   تصحيح ن  ،اردلانتاريخ  
  .بهرامي

ميـرزا   ةمـؤخر  با تاريخ الاكراد،  )2005 (--------. 4
 ويـرايش جمـال احمـدي آيـين،        علي اكبر وقايع نگار،   

  .راسئا:بيل دار
 قاجـار    حكومـت  هـاي  بنيـان  )1383( فـرزام  ،اجلالي.5
   .ني :تهران ،)ديوانسالاري سياسي و ،ايلينظام (
ترجمـه محمـد طـاهر       ،نامه اليويه سفر )1371( اليويه.6

 حواشـي دكتـر غلامرضـا ورهــرام،    باتصـحيح و  ميـرزا، 
  .اطلاعات: تهران
 ،رستم التـواريخ   )1382(، محمد هاشم     حسيني آصف.7

  .دنياي كتاب: تهران تصحيح ميترا مهرآبادي،
ــتم ابانيب .8  ــدالقادربن رس ــيرالاكراد در )1377( ،عب  س

رئـوف   ش محمـد  ، به كوش  جغرافياي كردستان  تاريخ و 
  .چ دوم توكلي،: تهران توكلي،

  جامعه شناسي مردم كـرد     )1378( مارتين بريين سن، .9
  .پانيذ :تهران ، ترجمه ابراهبم يونسي،)دولت شيخ، آغا،(
 ،سلســله واليــان لرســتان) 1388( روح االله ،بهرامــي.10

  . چاپ اول، انتشارات حروفيه،تهران
ــولاك،.11 ــاكوب پ ــفرنا )1361( ادوارد ي ــولاك،مهس   پ

  .خوارزمي :تهران كيكاوس جهانداري،ترجمه 
 ابـوتراب   ترجمـه  تاورنيه، مةسفرنا )1369( تاورنيه. 12

  .سنايي: تهران انوري،

آبكـار  ترجمه    سياحتنامه چريكف،  )1379(چريكف.13
: به كوشـش علـي اصـغر عمـران زاده، تهـران            مسيحي،
  .چ دوم ،اميركبير

ورويـل، ترجمـه     د ةسـفرنام  )1348(دورويل،گاسپار.14
  .چ دوم گوتمبرگ،: تهران جواد محبي،

 نظــام ايــالات در )1383(رربــورن،كلاوس ميشــائيل.15
علمي : تهران كيكاوس جهانداري، دوره صفويه، ترجمه    

  .چ سوم،فرهنگي و
پيوسـتگي   و  كـرد  )1369( غلامرضـا  رشيد ياسمي، .16

بنياد موقوفات دكتر محمـود     : تهران ،تاريخي ونژادي آن  
  .چ چهارم ،زديافشار ي
گشـتي ريـچ بـو       )1996( كلوديـوس جـيمس    ،ريچ.17

كردســتان در  ســفرنامه ريــچ بــه  ( 1820كوردســتان
  .بي نا :تبريز ترجمه محمد باقي،،)1820سال
  ناصـري در   تحفـه  )1375( ميرزاشـكراالله  سنندجي،.18

ــاريخ و ــاي كردســتان ت ــه و ،جغرافي  باتصــحيح و مقابل
  .چ دوم ،كبيرامير: حشمت االله طبيبي،تهرانةتحشي
) 1344( رونــق مشــهور بــه ســنندجي،ميرزا عبــداالله.19

 .تحشـييه ع  بـه تصـحيح و     تذكره حديقـه امـان اللهـي،      
  .نشر تذكرهاة سلسل :تبريز  خيامپور،

ــريف .20 ــد ش 
	)1387( قاضــي ملامحم
��
ــواريخ   الت

رئـوف   دتاريخ كردستان، به كوشش محم ـ     سنندجي در 
  .چ دوم توكلي،: تهران توكلي،

 ايران، ترجمـه  قضيه ايران و )1380( ن،جورج ناتائيل كرز.21
  .چ پنجم  خوارزمي، :، تهرانج2 مازندراني،غلامعلي وحيد

 ،1840 تـا  1839 ايـران در  )1362(كنت دوسرسـي   .22
  .مركز دانشگاهي: تهران ترجمه احسان اشراقي،

 ،انقراض سلسـله صـفويه    ) 1380(  لارنس ،لاكهارت.23
 انتشـارات علمـي و      ،هران ت ،ترجمه اسماعيل دولتشاهي  

   چاپ دوم،فرهنگي
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گفتـاري  ( قاجار  ايران عصر  )1375 (س.ن.آ لمبتون،.24
: تهـران  سـيمين فصـيحي،   ، ترجمـه    )درباب ايرانشناسي 

  .جاودان خرد
 ،ايــــران زارع در مالــــك و) 1377 ( --------. 25

چ  فرهنگـي،  علمـي و  : تهـران  يـري، ام منـوچهر  ترجمه
  .چهارم
ترجمـه ميـرزا     تاريخ ايـران،   )1383( مالكم سرجان .26

  .سنايي: تهران دريك مجلد، ج2اسماعيل حيرت،
 ) ايرانيـان  معلمـين دبسـتان    از( حسين ميرزا،  مدمح .27
سياسيه واحوال تجاريه وزراعيـه       اوضاع طبيعه،  )1312(

  .استانبول، بي نا،ايران
  كردسـتاني  آيـت االله شـيخ محمـد مـردوخ         مردوخ،.28
  .كارنگ: انتهر ،تاريخ مردوخ )1379(
مسـائل مـرزي    ) 1369( آزرميـدخت  مشايخ فريـدني،   .29

: تهـران  ، بـر مناسـبات دو كشـور    نآريتـأث  ايران و عـراق و    
  .اميركبير

ترجمه  تاريخ معاصر كرد،   )1380( ديويد مك داول، .30
  .پانيذ: تهران ،ابراهيم يونسي


  )1368( ميرزا سـميعا  .31���
الملـوك، بـه كوشـش       �

  .چ دوماميركبير، :تهران سيدمحمد دبير سياقي،
   سازمان اداري حكومت صـفويه     )1368(مينورسكي .32
ترجمـه مسـعود رجـب نيـا،        ) تعليقات بر تذكرالملوك  (

  چ دوم اميركبير،: تهران
كردسـتان، ترجمـه     كـرد و   )1366 (واسيلي نيكيتين،.33

  .نيلوفر: تهران محمد قاضي،
ــرام، .34 ــا ورهـ ــي   )1369( غلامرضـ ــاريخ سياسـ تـ

: تهـران  ،قاجـار  هاي اجتماعي ايـران در عصـر       نوسازما
  .معين
ة مجل ،تقسيمات اداري ايران  « )1348( وديعي،كاظم .35

و  سـال چهـارم، خـرداد      ،3و2ش» هاي تـاريخي   بررسي
  .شهريور

حديقــه  )1384(علـي اكبــر  ،وقـايع نگاركردســتاني  .36
، بـه   تاريخ كردستان  جغرافيا و  در مرآت الظفر  ناصريه و 

  .چ دوم ،توكلي: تهران  توكلي،رئوفكوشش محمد
  

  اسناد

 723 به شـماره     ، سند آرشيو شده   ،سازمان اسناد ملي  .37
  . آز2الف 
 725 به شـماره     ، سند آرشيو شده   ،سازمان اسناد ملي  .38
  . آز2الف 
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